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  پژوهشي پيرامون امثال القرآن و معادلهاي آن در زبان فارسي

  ∗سيد محمدرضوي

  چكيده
له مباحث مهـم در حـوزه علـوم    بحث پيرامون امثال القرآن با تنوع خاص و شگرف خود از جم          

. پيام اساسي امثال القرآن بيان حكمتها، لطائف، عبرت پذيري و هوشياري عنوان شده است. قرآني است
اين مقاله نه درصدد بحث پيرامون مضامين و مفاهيم اينگونه امثال است، بلكه قصد آن دارد كه ابتدا به            

ه نوبه خود به بخش هايي چـون تـشبيهات تمثيلـي،          ارائه تقسيمات مختلف مثل در قرآن پرداخته كه ب        
مثلهاي قياسي، توصيفي، تاريخي، فردي و رمزي تقسيم مي شود و سپس به دسته بندي امثال برگرفته از 

  .قرآن كه در زبان فارسي كاربرد فراوان يافته اند همت گمارد
  

  ي فارسي مثَل، مثَل در قرآن، امثال ظاهره، كامنه، مثلها:ي كليدي واژه ها

                                                
   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي∗

  15/9/1390:   تاريخ پذيرش مقاله1/6/1390: تاريخ دريافت مقاله
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  :مقدمه

زيرا انسان پيش . شايد به جرأت بتوان گفت كه مثلَ قديمي ترين ادبيات بشر است  
از آنكه شعر بگويد و قبل از آنكه خط بنويسد اختراع امثال نموده و در محاورات خـود   

  )ش، مقدمه1369بهمنيار، .(بكار برده است
ن زبـان از شـماره امثـالش    درجه عظمت و وسعت هر زبان و علو فكر ادبي اهل آ   

  . معلوم مي شود
زيرا مثل عبارت است از جمله اي حكيمانه و فصيح و در عـين فـصاحت، سـاده،      
لطيف و داراي كنايات و تشبيهات خالي از تكلف كه عامه آن را پـسنديده و بـا كمـال                

اي بنابراين هر مثلي از امثال نمونـه  . ميل حفظ و در محاورات خود استعمال مي نمايند       
پس هر زبـاني كـه تعـداد مثلهـايش بيـشتر      . عالي از فكر و قريحه ادبي يك ملت است      

  .باشد، ادبياتش كاملتر و فكر ادبي متكلمين به آن زبان عالي تر و وسيع تر خواهد بود
گذشته از اينها، مثل به منزله واعظي شيرين زبان و ناصحي مهربان است كه افـراد                

بياني دلچسب و ملايم به پيروي از اخلاق حسنه و تـرك  يك كشور را با زباني ساده و        
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اعمال نكوهيده دعوت كرده و اخلاق و افكار آنها را به شكلي پسنديده تهذيب و تنوير           
  )همان (.مي نمايد

. هر گوشي از شنيدن آن لذت برده و كسي از مطالعه آن خسته و دلتنگ نمي شـود  
نشمندان بي شماري اسـت كـه در قالـب    هر مثل نتيجه تجربه و خلاصه افكار و آراء دا        

عباراتي مختصر و ساده قرار گرفته و آنگاه به ملل مختلـف عـالم تقـديم مـي گـردد و                   
و جـاي ترديـد نيـست كـه     . جامعه نيز آنرا پسنديده و با نهايت ميل و رغبت مي پذيرد      

ابـن  . تاثير اينگونه جمله ها و عبارات در اذهان بشر بيش از ساير انواع سخن مي باشـد  
عرب آن را برگزيد و عجم به «: عبدربه در اين رابطه و در توصيف مثل چنين مي گويد         

آن پيشي جست و در تمام زمانها و زبانها، ملـل مختلـف عـالم سـخن خـود را بـه آن                 
علمـاي بلاغـت    )3/63م،  1983،  ابـن عبدربـه   (».آراستند و آن از شعر پاينـده تـر اسـت          

ان را دارد در عقليات كـه قلبهـا بـه آن مطمـئن و     معتقدند كه مثل در محاوره حكم بره      
  )6/3841ش، 1363پادشاه، (عقول آن را تصديق مي كند

 هرگـاه سـخن را در   «:ابن المقفع اديب بزرگ تازي نويس پارسي نژاد مـي گويـد           
جامه مثل ادا كنند، گفتن آن آشكارتر، شنيدن آن شگفت آورتر و توسط آن امكان بيـان                

  )4ش،1371رازي، (».ترده تر خواهد بودانواع سخن بيشتر و گس
ابوعبيد قاسم بن سلام نيز بيان داشته است كه در امثال سـه وصـف در كنـار هـم             

  :جمع گشته اند كه عبارتند از
و ) 1/486 بـي تـا،     المزهـر،  سـيوطي، (كوتاهي لفظ، صحت معني و حسن تـشبيه         

 هـست را بـه آن سـه    ابراهيم نظّام بلخي نيز پسنديدگي كنايه كه نهايت درجـه بلاغـت      
  )همان .(وصف افزوده است

اين عبارات، خلاصه اي مختصر از بياناتي بود كه برخي از دانشمندان در عظمت و 
توصيف مثل ذكر كرده بودند و اما آنچه كه در اين مقاله تحقيقي بدنبال آن هستيم ارائـه   

  .باشدبحثي مستقل پيرامون مثلهاي قرآني و تقسيمات آن در زبان فارسي مي 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ����
��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٞ� �ٜٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ

��ٟٟٟٞٞٞٞٞ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

106 

بحث از تمثيلات و امثال القرآن از جمله مباحثي است كه از ديرباز تـاكنون مـورد       
 و بـه    -تمام تفاسير شيعي و سني    . توجه بسياري از علماء و دانشمندان قرار گرفه است        

 به هنگام رسيدن به آيات تمثيلي قرآن كريم تـأملي      -خاطر طبيعت بحث از تفسير قرآن     
نه تنها در تفاسير، بلكه در كتابهايي كه مستقلا . نشان داده انددر خور و شايسته از خود       

 در اين باره به رشته تحرير درآمده، كارشناسان علوم ديني با نگاهي خاص به اين امثـالِ  
 ،حكيمانه نگريسته اند و هر يك از آنها در اين درياي ژرف و عميق معاني و انديشه ها            

داد خود مرواريدهاي ناب حكمت و هـدايت  غوطه ور گشته و به تناسب تلاش و استع 
را براي خود و دوستداران حقيقت به ارمغان آورده اند كـه البتـه بـسياري از حرفهـاي                   

 و بـه  -از طرف ديگـر شـعراء  ! ناگفته و اسرار پنهان اين كتاب الهي همچنان باقي است      
 ـ         -ويژه شاعران پارسي گوي نيز     شـايد  . د از اين خوان گسترده الهي بي نصيب نمانده ان

! كمتر شاعري را بتوان پيدا كرد كه در سروده هاي خود از آيات وحي الهام نگرفته باشد
تك تك صفحات كتابهـاي شـعرايي چـون سـعدي و حـافظ و مولـوي و فردوسـي و               

 از نـسيم خـوش و روح   - كه از اركان و استوانه هاي ادب و شعر فارسـي انـد         -نظامي
رأت بتوان گفت كه رمز و راز آنكه هنوز حافظ شايد به ج. بخش آيات قرآن لبريز است  

       و سعدي زنده اند و اشعار ايشان، دهان به دهان و سـينه بـه سـينه بـه آينـدگان منتقـل              
  طراوت خود را حفظ كـرده و مـي كنـد،   مي شود و با گذشت قرنها همچنان شادابي و        

اثر هدايت بخـشي  همين ارتباط تنگاتنگ و هميشگي ايشان با آيات قرآن بوده است كه       
  .آن را در صفحات تاريخ به وضوح مشاهده مي كنيم

  بررسي معاني لغوي و اصطلاحي مثلَ

بـه اخـتلاف ذوق خـود تعـابير         » مثَـل   « علماء ادب در تعريف و ريشه يابي واژه         
گوناگوني را مطرح كرده اند كه در نهايت شباهت هاي فراواني ميان اين اقوال مي توان         

المثل ماخوذ مـن المثـال و هـو         «:رد در توضيح واژه مثل چنين مي نويسد       مب. پيدا كرد 
» مثـال «يعني مثلَ مأخوذ از كلمه    » قول يشبه به حال الثاني بالاول و الاصل فيه التشبيه         
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است و در تعريف آن گفته اند كه قولي ساير و مشهور است كه در آن حال شـيء دوم            
  )1/13ميداني، بي تا، .(در آن تشبيه استرا به شيء اول همانند مي سازند و اصل 

است و آن نظيـر  » مثل« به معناي  ، كلام فخر رازي نيز معتقد است كه مثلَ در اصلِ        
آنگاه هـر سـخني را   . مثلٌ و مثلٌَ و مثيلٌ مانند شبه و شَبه و شَبيه: را گويند، و مي گويند    

 ـ خود از آن بهره مي گيرنـد م كه درميان مردم رواج مي يابد و در گفتگوهاي روزمره  ل ثَ
  )2/73رازي، بي تا، (ناميده اند

و صاحب كتاب كشّاف شرط كرده است كه مثلَ سخني است كه از برخي جهـات    
  )1/149ق،  1407كشاف، زمخشري، (در آن غرابت و شگفتي نهفته باشد

شـده  تفاوتي را ميان دو واژه مثل و مثلَ قائـل      ) ه175ت(خليل بن احمد فراهيدي     
 هر چند در هر دو كلمه معناي شباهت نهفته است اما براي مثـال        «:وي مي گويد  . است

امـا اسـتعمال ايـن عبـارت بـا واژه مثَـل صـحيح               » هذا رجلٌ مثلُك  «: مي توانيم بگوييم  
  )27ق، 1415فياض، (».نيست

به عبارت ديگر هر چند واژه مثلَ متضمن معناي شباهت است اما اين امـر سـبب                 
شود كه هر دو كلمه را به يك معني و هر يك را در جاي ديگري به كـار بـريم از          نمي  

برعموم مماثلت » مثلَ « برخلاف » مثل«اين روست كه راغب اصفهاني معتقد است واژه 
اسـتفاده كـرده   ) مثل(دلالت دارد و خداوند نيز براي نفي تشبيه از هر حيث از اين واژه      

 ـ«: ري آيه يازدهم چنين آمده كه فرمـود     است كه حكايت آن در سوره شو        ـم كَيسلَ ثله 
  )462ق، 1404راغب،(» ءيشَ

بـه معنـاي   » مثُـول «ابويوسف يعقوب بن سكّيت معروف به ابن سكيت مثَـل را از      
مشابهت و همانندي گرفته است و همچون مبرد معتقد است كـه مثَـل سـخني رايـج و            

حالت اول يعني حالتي را كه اخيـرا رخ داده      شايع است كه بوسيله آن حالت دوم را به          
فيـاض،  .( تشبيه مي كننـد ،است به حالتي كه پيش از آن حادث شده و شبيه به آن است       

چنانكه درباره صنعتگر و يا صاحب كالايي كـه از حاصـل صـنعت و يـا                 ) 42ق،  1415
گـر از  كـوزه  «:كالاي خود در نهايت احتياجي كه به آن دارد استفاده نمي كند مي گويند       
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 خياطي كه براي مردم لباس مي دوزد اما خـودش           همانند» .كوزه شكسته آب مي خورد    
بنابراين مثلَ جمله ايست كه بـا مثـل خـود در لفـظ     ! لباسهاي پاره و كهنه برتن مي كند  

برخي نيز مثلَ را از مثوُل به معناي راست ايستادن گرفته . مختلف و در معني متحد باشد
حكمي است كه درستي و راستيش نزد همه عقول عـالم مـسلم و راسـت               اند زيرا مثلَ    
 متداول در زبانها نادر وو اما امروزه هر سخن ) 17888ش، 1370دهخدا، .(ايستاده است

مـي تـوان مثَـل     سياسـي و ادبـي در آن باشـد،      را كه نكته اي اخلاقي، فلـسفي، دينـي،        
مروز ما هر گفتار و سخني كه با به عبارت ديگر در اصطلاح ا)65ش،1377حلبي، .(ناميد

 و پرمعنـا نهايت ايجاز معنايي عام از آن استفاده گردد و به صورت يـك سـخن كوتـاه                 
 آن معـاني در مواقـع خـاص بـه آن        اص و عام شود كه هر كـس بـراي افـادة           زبانزد خ 

حال گفتار و سخناني از اين      ) 3ش،  1333حكمت،  ( مثلَ ناميده مي شود    ،استشهاد نمايد 
ا مختص به يك ملت و نژاد است و در زبانهاي ديگر و نزد اقوام مختلف جهـان            قبيل ي 

 با الفـاظ گونـاگون و   ن چنان شهرت مي يابد كه همان معنا  كاربردي ندارد و يا مفهوم آ     
  .در زبان ديگر ملل انتشار مي يابد و جنبه جهاني پيدا مي كند

ه است مختصر و مـوجز نمـي      پيدا كرد » مثلَ  « البته گاهي اوقات عباراتي كه جنبه       
باشد بلكه با شرح و تفصيل فراوان و با فروع و زوائد خاص خود بيان مي شود و گـاه           

  .بصورت حكايتي مفصل و داستان و قصه اي پندآموز عرضه مي گردد

  فلسفه و حكمت مثل از نگاه وحي

   تذكر و يادآوري، تفكر و انديشيدن-1

كر مثلَ در كتاب خود پرداخته است و چرا         براي پاسخ به اين كه چرا خداوند به ذ        
بخش قابل ملاحظه اي از آيات وحي به اين موضوع اختصاص يافته است؟ كافي است        
كه نگاهي موشكافانه در كلام خدا داشته باشيم تا از گـذر آن حـق مطلـب آنگونـه كـه         

  .شايسته است ادا شود
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تـذكر و   «قرآنـي   با تدبر در آيات وحي معلوم خواهد شـد كـه هـدف از مثلهـاي                 
 از سـوره مباركـه ابـراهيم    25در آيه . بيان شده است  » تفكر و انديشيدن  «و نيز » يادآوري

و يضرب االله الامثال للناس لعلهـم  «پس از ذكر يك مثلَ و در بخش پاياني آن، عبارت       
جلـب نظـر مـي كنـد كـه        ] خداوند براي مردم مثلها مي زند شايد كه متـذكر شـوند           [:»يتذكرون
به عبارت  . آن تذكر و يادآوري از جمله اهداف اصلي مثلَ برشمرده شده است           براساس  

ديگر ذكر امثال در قرآن بستر مناسب را جهت عبرت آموزي و پندپـذيري كـه حاصـل           
 از سـوره حـشر نيـز يكـي ديگـر از             21آيـه   . تذكر و يادآوري است فراهم خواهد كرد      

  .فلسفه هاي ذكر امثال در قرآن است
ما اين مثلها را [: »و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون« عبارت   آيه مذكور با  

 پايان مي پذيرد كـه برپايـه آن هـدف از مثَـل ،     ]براي مردم بيان مي كنيم شايد كه انديشه كنند        
 چنانچه قرآن مـي     -يعني اگر همچون اكثريت مردم    . تفكر و انديشيدن عنوان شده است     

و نيز با سـخن حـق بـه جـدال و خـصومت             ) اسراء/89( اهل عناد و كفر نباشيم     -گويد
آنگاه از گذر تدبر در امثال قرآني خواهيم توانست بـه يـك تفكـر         ). كهف/54(برنخيزيم

صحيح و راه گشا دست يافته و مسير خـود را در جهـت رسـيدن بـه كمـالات همـوار             
در ايـن   جالب آنكه خيرانديشان در امثال قرآن كه با قصد هدايت و پندپـذيري              . سازيم

 دانشمندان و عالمـان داخـل گـشته    ةدست به تدبر مي زنند در زمر ) مثلها(نوع از آيات    
 )عنكبـوت / 43 (:»و ما يعقلها الاالعالمون «:و اين نص صريح قرآن است كه فرمود     ! اند

  ].ند كردهكه جز عالمان اين مثلها را درك نخوا[
ا مبدل به قـضاياي ملمـوس و   خلاصه آنكه مثلَ از آنجا كه امور معقول و پيچيده ر 

 انسان را توانا خواهد ساخت كه با خيالي آسوده تر و با سرعتي مضاعف ،حسي مي كند
به پيام نهفته و پنهان در آيات دست يابد و از اين طريق به تفكـري كارسـاز و هـدايت          

  .بخش رهنمون شود

   مثل زمينه ساز هدايت و ضلالت-2

ان االله لا يـستحي ان    «:س از آنكه خداوند فرمـود      بقره پ   از سوره مباركة   26در آيه   
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و خداوند را باكي نيست كه به پشه و يا به چيزي بزرگتر از آن  [»يضرب مثلا ما بعوضه فمافوقها    

فامـا الـذين آمنـوا فيعلمـون انـه الحـق مـن        «آيه را اين چنين ادامه داد كـه     ] مثل زند 
و « ]انند كه آن مثل از جانب پروردگـار آنهاسـت     مي د  ،خدا ايمان آورده اند   ه  يعني آنهايي كه ب   [:ربهم

و اما كساني كه كافر شدند مي گويند خـدا را  [»اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد االله بهذا مثلا    

با اين مثل بسياري را هـدايت و  [»يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا«] از اين مثل چه مقصود است؟  

 »و ما يضل به الا الفاسقين«:  اين عبارت پايان داد كه و آيه را با]بسياري را گمراه مي سازد 
  .]و البته گمراه نمي كند به آن مگر فاسقان را[

:  از دو حال خارج نيـست - و با توجه به آيه فوق-بنابراين ره آورد و حاصل مثلَ   
 يا آنكه مثلَ زمينه هدايت را براي انسان فراهم خواهد نمود و يا اينكه او را به ضلالت و

كه اگر مورد اول نصيب انسان شود چنين فردي بي هيچ شـك             . گمراهي خواهد كشاند  
 مومنان و پرهيزگاران بوده است و در غير اين صورت خواهيم توانست مهـر و        در زمرة 

  .نشان فسق و فجور را بر پيشاني آناني كه به ضلالت كشيده شده اند نصب نماييم
اسب جهت آشكار ساختن ماهيت دروني    به عبارت ديگر مثل زمينه ساز بستري من       

و پنهاني بندگان خداست؛ زيرا كه كفار و بي دينان به ظاهر مثل اكتفا كرده و چـون بـه           
اصل و كنه آن پي نمي برند بي جهت خداوند را محكوم مي سازند كه چرا به ذكر اين                   

  عبارات پرداخته است؟
به نور حق روشن گشته است       قرآن، مومنين واقعي و آنان كه دلهايشان         اما به گفتة  

يقين خواهند كرد كه ذكر اين امثال حق است و نه باطل و از جانب خدايي اسـت كـه                   
  .»و سبحان االله عما يصفون«!حكيم است و مدبر و نه بيهوده گر و ياوه سرا

بنابراين قرآن كريم و برخلاف بـسياري از مـردم كـه بزرگـي سـخني را دليـل بـر          
 دليل بر كم اهميت بودن آن تلقي مـي كننـد، بگونـه اي           عظمت و كوچكي ظاهري آنرا    

ديگر تبيين موضوع مي كند و با ذكر امثال مختلف و با نام بـردن از حيوانـاتي خـرد و                      
، مهم )مثل(كوچك، همچون پشه و يا عنكبوت عنوان مي دارد كه در اين قسم از سخن 

پس اگر اين پيـام از  پيامي است كه مقصود گوينده است نه ظاهر و شكل و شمايل آن،       
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طريق ذكر اين حيوانات به ظاهر ناچيز و ناتوان به مخاطب منتقـل شـود، كـاري اسـت          
 و 30و در آيات ! ستودني و با ارزش كه در استفاده از آن قرآن هرگز ابايي نداشته است

 بيـان  ، سوره مدثر نيز پس از آنكه تعداد نگاهبانان دوزخ نوزده نفر معرفي شـده انـد      31
رد كه بيمار دلان و كافران اظهار خواهند داشت كه خداوند از ذكر اين مثـل چـه                 مي دا 

  .قصدي داشته است؟ كه درپاسخ بار ديگر مسئله ضلالت و هدايت مطرح مي شود
 ،حتي اگر به پيام پيچيده و پنهان موجود در آيه اي پي نبرد» قلب سليم«نتيجه آنكه 

 دلان و كساني كه درقلبهايشان مـرض مهلـك   اما بيمار. هرگز آنرا تكذيب نخواهد نمود  
نفاق و كفر ريشه دوانده است با شتابي فراوان به رد سخن خدا خواهند پرداخـت و از               

قرآن بيان مي دارد كه اينان همـان كـساني انـد كـه ماهيـت        . قبول آن سرباز خواهند زد    
  .پنهاني فسق و فجورشان از اين طريق آشكار گشته و به ضلالت افتاده اند

  معاني مختلف مثل در قرآن

شـكل  . در بسياري از آيـات قـرآن اسـتعمال شـده انـد            » امثال«و  » لثَم«واژه هاي   
استعمال اين كلمات به گونه اي است كه مي توان معاني مختلفي را بـراي آن اسـتنباط                 

  .نمود كه در ذيل به آن معاني اشاره اي گذرا خواهيم نمود

   مثل و شبيه و مانند-1

 ماننـد آيـة   .  چيزي به چيز ديگـر اسـت       شباهت و تشبيه  » مثلَ  « ين معناي   رايج تر 
مثل « . پنجم از سوره جمعه كه در طي آن برخي از يهوديان به الاغ باركش تشبيه شده اند

  »الذين حملوا التواره ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا
 مـي تـوان در آيـات       نمونه هاي ديگري از اين نوع مثل و با اين معناي خـاص را             

  .1مشاهده نمودعنكبوت، / 41  واعراف/ 176بقره، / 171

                                                
: و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلّا دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ): بقره/ 171( 1

اي كه جزء صدا و ندايي نشنود بانگ ل تو در دعوت كافران مانند مثَل كسي است كه بر حيوان زبان بستهو مثَ

  .كرانند و گنگانند و كورانند، پس نمي انديشند] انداينها نيز چنين. [زند
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   حكايت و داستان-2

يكي ديگر از معاني مثلَ ذكر يك حكايت تاريخي و بيان داستان زندگي برخـي از             
  .مللي است كه به جهتي مي تواند براي آيندگان عالم مايه عبرت و پندپذيري قرار گيرد

 كه ذكـر احـوالات ايـشان در سـوره يـس، آيـه               »القريهاصحاب  «همچون داستان   
  .»و اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذجاء ها المرسلون«:سيزدهم به بعد آمده است

  .»نحل« آيه صد و دوازدهم از سوره مباركه همانندو نيز 

   عبرت پذيري-3

همچون فرعـون و   . از احوالات ديگران است   » عبرت پذيري «از ديگر معاني مثلَ ،      
فجعلنــا هــم ســلفا و مــثلا «:قــومش كــه خداونــد پــس از غــرق شــدن ايــشان فرمــود

  ) زخرف/56(»للآخرين

   الگو و نمونه-4

 در قرآن ذكر شده است و يا بـا توصـيفاتي            برخي از اشخاصي كه نامشان مستقيماً     
البته نه فقـط الگـوي      . مي توان پي بوجود آنها برد، براي ديگر ملل الگو و نمونه هستند            

 سرمشق هاي عملي معرفي شده اند كـه اگـر         ه براي بدان عالم نيز نمونه ها و       لكنيك، ب 
انسانها بخواهند از جاده مستقيم هدايت خارج و به بيراهه فسق و ضلالت گام بردارنـد           

  .پس چه بهتر كه دنبال روي اين الگوهاي پليد باشند

                                                                                                              
 تحمـل عليـه   و لوشئنا لرفعناه بها و لكنهّ أخلد الي الارض و اتبع هواه فمثله كمثـل الكلـب إن      ): اعراف/ 176(

برديم، ولي او به دنيا دل بست و وي را با اين آيات بالا مي] مقام[و اگر مي خواستيم ....:  يلهث او تتركه يلهث 

پس حكايت وي، حكايت سگ است كه اگر بر آن بتازي، زبان بـه پـارس       . از هواي نفس خويش پيروي كرد     

  .برآورد و اگر رهايش كني بازهم زبان برآورد

مثل الذين اتخذوا من دون االله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتـا و إن اوهـن البيـوت لبيـت      ): عنكبوت/ 41(

مثَل كساني كه غير خدا را اولياي خويش برگزيدند، چون مثَل عنكبوت اسـت كـه      : العنكبوت لو كانوا يعلمون   

  .دانستنداگر ميها، همان خانة عنكبوت است، اي برگرفت، و حقّاً كه ست ترين خانهخانه
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كه خداونـد  اشاره كرد ) ع(براي نمونه از الگوهاي نيك مي توان به حضرت عيسي    
  )زخرف/59(»و جعلناه مثلا لبني اسرائيل«:در وصف وي چنين مي فرمايد

 قـرآن هـر   ون آسيه و حضرت مريم كه به فرمـودة      و يا دو زن پاك و با وقار همچ        
  )تحريم/12و 11.(دوي ايشان الگوهاي ممتازي براي مومنين عالمند

الم الگـو و نمونـه     و از الگوهاي فاسد و بد كه براي همه مفسدان و كژانديشان ع ـ            
 مي توان از دو زن نام برد كه هر دوي آنها همسران دو پيامبر بزرگ خدا يعنـي                    ،هستند

 دهـم از ايـشان بـه بـدي يـاد شـده         ده اند كه در سوره تحريم و در آيـة         نوح و لوط بو   
  »...ضرب االله مثلا للذين كفروا امرات نوح و امرات لوط«:است

  : شرح حال و توصيف يك شيء-5

 بلكـه  ، اوقات استعمال كلمه مثلَ در قرآن مربوط به معاني يـاد شـده نيـست    گاهي
مانند توصـيف  . خداوند براي توصيف حقيقتي از حقايق از واژه مثلَ استفاده كرده است     

[ :  آمـده اسـت    35 و سوره رعد آيه      15بهشت و جهنم كه ذكر آن در سوره محمد آيه           
  ... ] من ماء غيراّسن و مثل الجنه التي و عدالمتقون فيها انهار

   سخن حكيمانه درخور تامل و دقت-6

 ـ و حكيمانه را تحت عنوان م       خداوند سخني پرمعنا   73ره حج، آيه    در سو  ل بيـان  ثَ
اي مردم مثلي زده شد پس به آن گوش فرا [ »يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعواله«:كرده است 

اين سخن و گفتار در . انديشه كنيمو از ما خواسته است در حقيقت و محتواي آن ] دهيد
مورد حشره اي كوچك و به ظاهر ناتوان بنام مگس است كه با ناتواني خود مي توانـد                 

از اين .  توان هر موجود دوپايي را از وي سلب كند و او را به عجز و ناتواني وادار سازد
لقـت  آناني را كه به غيـر از خـدا مـي خوانيـد هرگـز بـر خ           : روست كه خداوند فرمود   

موجودي كوچك چون مگس قادر نخواهند بود و اگر مگـس چيـزي از ايـشان بربايـد            
و در حالت كلي مي توان نتيجه گرفت كه قرآن كريم ! قدرت بازپس گيري آن را ندارند   

در استعمال خود، هرگونه سخن موجز و يا مفصلي را كه راهگشاي انسانها در فراسوي        
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از اين رو در برخي از آيات قرآني مشاهده مي كنيم    . زندگي شان باشد مثلَ ناميده است     
مـا  :  مقيد مي كند و مي فرمايد»من كلِّّ مثلٍَ   «كه ذات مقدس پروردگار كلمه مثلَ را به         

و لقـد  «.براي انسانها در كتاب خود از هر مثلي بياني آورده ايم، شايد كه متـذكر شـوند      
  ).مرو/ 57(» ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

  . از سوره اسراء نيز بر همين گفتار صحه مي گذارند89 از سوره زمر و آيه 27آيه 

   سخن غريب و رمزگونه -7

، خداوند تعداد نگاهبان دوزخ را نوزده تن معرفي كرده 31 و 30ثر آيه  مددر سورة
لبته و بيان مي دارد كه ذكر اين عدد محكي است براي ايمان و يا عدم ايمان انسانها، كه ا

از طرفي مومنين را ايمان مي افزايد و از سويي ديگر سبب شك و ترديـد بيمـاردلان و               
از اين رو در سؤالي انتقادي پرسش مي كنند كه خداونـد از بيـان ايـن     . كافران مي شود  

قرآن كـريم   چه اراده كرده است؟ كه در پاسخ،        )  براي نگاهبان دوزخ   19ذكر عدد   (مثلَ  
 آن خداوند هر كه را بخواهد گمراه و هـركس را كـه بخواهـد        طةبيان مي دارد كه بواس    

نتيجه آنكه برخي از گفتارهاي رمزگونه كلام االله با نگاه نخـست شـايد     . هدايت مي كند  
قابل فهم و درك صحيح و همه جانبه نباشد اما هرگز نبايد به ايراد و اشكال تراشـي در    

  .مورد آن بپردازيم و يا آنرا رد و انكار نماييم
در هر صورت قرآن كريم از اين سخن رمزگونه تحت عنوان مثلَ ياد كرده است و        

 حكمت ذكر اين عدد و مفهوم آن كه دلالت بر تعداد خازنان دوزخ كه از جنس                  حقيقتاً
ملائكه نيز هستند بر ما نامعلوم است و جز ذات مقدس پروردگار عـالم و راسـخان در             

راسـخون فـي   الو ما يعلـم تأويلـه الا االله و   [ :علم كس ديگري از آن مطلع نمي باشد      
  ]العلم 

   تصورات و پندارهاي نادرست-8

  ل، در مي يابيم كه كاربرد اين كلمه در قرآن، فقط مربوط ثَدر استعمال قرآنيِ واژه م
به سخنان حكيمانه و پرمحتوا نمي باشد، بلكه گاهي اوقات خداوند به سخنان بي پايه و 
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تعابيري .  و مشركين مطرح شده است نيز اطلاق مثلَ نموده است    اساسي كه توسط كفار   
... و» بما ضرب للرحمن مثلا   »«انظر كيف ضربوا لك الامثال    » «ضرب لنا مثلا  «همچون  

  .از اين قبيل است

  امثال القرآن و تقسيمات آن

به اعتقاد بسياري از علماء و دانشمندان اسلامي علم امثال القرآن يكي از بزرگترين     
سفانه مردم در رابطه بـا آن در غفلـت و          ندترين علوم قرآن كريم است كه متأ      شكوهمو  

چرا كه به ظاهر مثلَ سرگرم شده و از باطن و اهداف آن غافل           . بي خبري بسر مي برند    
  )1/44ش، 1363  الاتقان،سيوطي،.(مانده اند

الاحكـام  «ابوالحسن علي بـن محمـدبن حبيـب، فقيـه شـافعي و نويـسنده كتـاب            
 مثلَ بدون ممثلّ به سـان   «:مي گويد ) ق.ه450متوفاي  (»ادب الدنيا و الدين   «و  » لسلطانيها

  )همان(».اسبي بدون لگام و يا همچون شتري بدون افسار است
حلال، :  وجه نازل شد5 قرآن كريم بر «:منقول است كه فرمود) ص(از رسول خدا 

يريد و بدان عمل كنيد و از حرام آن حلال قرآن را بكار گ   . حرام، محكم، متشابه و امثال    
اجتناب نماييد و از محكمات قرآن پيروي كنيد و بـه متـشابهات آن ايمـان آوريـد و از            

  )73م، 1985ترمذي، (».امثال آن عبرت آموزيد و از آن پند گيريد
ي محمدبن ادريس شافعي علم امثال القرآن را در زمره آن بخش از علوم قرآن برم ـ  

 آن شناختي كافي بدست آورد و لذا معتقد است كـه      ر مجتهدي دربارة  شمارد كه بايد ه   
اين امثال راه و رسم اطاعت از پروردگار را به ما مي آموزند و بيانگر كيفيت اجتناب از           

  )117، همان(ن نهي كرده استاموري هستند كه خداوند از آ
، شرح و هشدار و وعظ، انگيزش و شوق آفريني، منع و بازدارندگي، عبرت پذيري   

 ذهان، به تصور كشاندن امـور پيچيـدة  تبيين حقايق، نزديك ساختن مقصود و هدف به ا        
از جمله فوايـد و منـافعي   ... عقلي و تشبيه امور پنهان به موضوعات ظاهري و آشكار و       

است كه امثال قرآنـي بـه راحتـي و بـدون هـيچ گونـه سـختي و صـعوبت در اختيـار                    
شايد به همين خاطر باشد كه عده اي براين باورند كه و . خوانندگان خود قرار مي دهند
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خداوند متعال از رهگذر آوردن ضرب المثلها در قـرآن كـريم بـر بنـدگان خـود منـت                 
ــوان يكــي از عنايــات خاصــه خــود   ــه مــا برشــمرده گــذارده و آن را بــه عن نــسبت ب

  )76 م، ص 1987زمخشري، المستقصي في امثال العرب، .(است
ينك بيان خواهد شد ارائه تقسيمات مختلف امثال قرآني اسـت         ا و اما آنچه كه هم    

  .كه در ذيل مطرح و سپس به شرح و توضيح آن خواهيم پرداخت
  :در يك تقسيم بندي كلي امثال قرآني به دو بخش ظاهره و كامنه تقسيم مي شود

امثال ظاهره امثالي است كه در قرآن به نحوي از انحـاء بـه مثَـل            :  امثال ظاهره  -1
اسماعيلي، بـي  (ودن آنها با ذكر واژه مثلَ و يا بكار بردن ادات تشبيه تصريح شده باشد            ب

لـي بـه    از سوره انعام كه در او122  از سوره عنكبوت و نيز آية      41همچون آية   )643تا،  
1به مثل بودن آيه اشاره شده است» كاف«ل و در دومي با حرف ثَلفظ م.  

 مختلفي تقسيم مي شود كه در ذيل به شرح و         قرآني خود به بخشهاي    امثال ظاهرة 
  :توضيح آنها خواهيم پرداخت

   تشبيهات تمثيلي-الف
بخش قابل ملاحظه اي از امثال قرآني اختصاص به تشبيهات تمثيلي دارد كه وجه               

 آيـة پـنجم از   همچون. شبه صورتي است انتزاعي كه از اجزاي متعددي اخذ شده است       
مثل الذين حملوا التـواره ثـم   «: در آن چنين مي فرمايد جمعه كه خداوند  سورة مباركة 

 كساني كه به پيروي از تورات مكّلف شدند، حكايت[ »لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا
  ].هايي را حمل كندسپس به آن عمل نكردند، هم چون مثَل درازگوشي است كه كتاب

يان سست عنصر كه چنانكه مشخص است در اين تشبيه تمثيلي از يك طرف يهود        
تاب تحمل قوانين تورات را نداشته اند به حيواني چون الاغ تشبيه شده اند و از طـرف          

                                                
مثَل كساني كه غير خدا : مثل الذين اتخذوا من دون االله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ): عنكبوت/ 41 ( 1

  .برگرفت] بي دوام[اي را اولياء گرفتند، چون مثلَ عنكبوت است كه خانه

اس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج أ و من كان ميتا فاحييناه و جعلناله نوراً يمشي به في الن): انعام/ 122(

رود، اش كرديم و برايش نوري پديد آورديم كه با آن در ميان مردم راه ميآيا كسي كه مرده بود و زنده: منها

  هاست و از آن بيرون آمدني نيست؟مانند كسي است كه در تاريكي



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ـــــــــــــــــــــــ
 

|��}x � ) %�� +~�� |� ���� )5��� 3��� � �z�� �� �� �O$� �� )��K �$ L ) %� /�[
 

  ـــــــــــــــــــــ

 

117 

وجـه  . ديگر تورات بسان كتابهايي در آمده كه دراز گوش بر پشت خود حمل مي كنـد              
شبه دراين ميان رنج و سختي است كه از حمل يك شيء گرانبهـا و پرمنفعـت حاصـل     

را براي حامل خود به ارمغان نياورده است به عبارت ديگر وجه            شده كه هيچ فايده اي      
به شرط . شبه هنگامي تصور مي شود كه از دراز گوش عمل حمل و باربري صادر شود    

 شي اي باشد مخصوص و بـا ارزش كـه همـان اسـفار و كتابهـاي              ،آنكه شيء بار شده   
يز به امور گذشته زمينـه  اما از طرف ديگر بايد جهالت و ناداني الاغ را ن . پرمنفعت است 

تحمل رنج و سختي    : وجه شبه بدست آيد كه عبارت است از       اين  كرد تا از مجموع آن      
 چون الاغ ي، در عين خستگي و بي فايده بودن آن كه نصيب حيوان   ي ارزشمند حمل بار 

  .گشته است
به نظر مي رسد كه تشبيهات تمثيلي از جمله تشبيهات بليغ و در عين حال عميـق            

چرا كه در فهم اينگونه از تشبيهات نياز به دقتي فراوان و موشـكافي عالمانـه    .  اند قرآني
و شعفي اي است كه نفوس را به سوي خويش فرا مي خواند و با فهم و درك آن لذت 

  )275ش، 1369هاشمي، ( خود خواهد نمودخاص را نصيب خوانندة
  لهاي قياسيثَ م-ب

هـل  «ه غالبا در متن مثلَ عباراتي همچون        منظور از مثلهاي قياسي مثلهايي است ك      
 و نظاير آن بكار رفته است كه خداوند با طـرح ايـن              »هل يستوون « و يا    »يستويان مثلا 
 خـود اقـراري بـر حقانيـت پيـام           ي درصدد است كه از مخاطب و شنوندة       تعابير پرسش 

ان دو طرف از آنجا كه اين قسم از امثال حالتي مقايسه اي مي  . موجود در مثل اخذ نمايد    
  .ياد كرده ايم» مثلهاي قياسي«برقرار مي كند از آنها تحت عنوان 

در .  براي تقرير موضوع به يكي از اين امثال و به طور بسيار خلاصه اشاره مي كنيم
ضـرب االله مـثلا رجـلا فيـه شـركاء           «:سوره زمر آيه بيست و نهم چنين مـي خـوانيم          

و خداونـد مثلـي زد آيـا شخـصي كـه            : »متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مـثلا        
ارباباني متعدد دارد و همه مخالف يكديگر و هر كدام او را به كاري پررنج و زحمت مي گمارند، با آن 
شخصي كه تسليم امر يك نفر است كه به او مهربانست و هيچ تكليف سختي بر او تحميل  نمي كند،            
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يين اين حقيقت است كه بندگان خدا  اين مثل درصدد تب    آيا حال اين دو شخص يكسانست؟     
فقط بايد در برابر دستورات او سرتعظيم فرود آورند و اقرار به ربوبيت و وحـدانيت او            

  .داشته باشند و از ديگر اربابان پرهيز نمايند
در اينگونه از امثال بخاطر وضوح و روشني كه در ميان الفاظ و معـاني آن وجـود                

تش را نيالوده است و از صراط مستقيم خـارج نگـشته            دارد، انسان سليم النفس كه فطر     
است، بي چون و چرا به حقيقت موجود در مثل اعتراف كرده و با جان و دل آن را مي           

  .پذيرد
  لهاي توصيفيثَ م-پ

بخش ديگري از امثال القرآن اختصاص بـه مثلهـايي دارد كـه از آن تحـت عنـوان        
ز امثال خداوند بـا ذكـر واژه مثَـل در مقـام        در اينگونه ا  . ياد مي كنيم  » مثلهاي توصيفي «

توصيف و توضيح حقيقتي برخواهد آمد كه در اثناء سخن بـه ذكـر ويژگيهـا و صـفات       
  .ممتاز آن شيء مي پردازد و تصويري روشن و شفاف از آن ارائه مي دهد

مثل الجنـه التـي وعـد       « محمد كه با عبارت      همچون آية پانزدهم از سورة مباركة     
 مـذكور، برخـي از ويژگيهـاي بهـشت را كـه             خداوند در آية  . آغاز مي شود  » ...المتقون

نهرهايي از آب خالص   . اختصاص به نهرهاي مختلف جاري در آن دارد برشمرده است         
بنابراين مثلهاي توصيفي درصدد هستند كه بـا      . او گوارا، شير، شراب ناب و عسل مصفّ       

ي بپردازند كه به علت دست نايافتني    عباراتي ساده و قابل فهم به شرح و توضيح حقايق         
  .بودن از تيررس تصورات آدمي بدور مانده اند

  لهاي تاريخيثَم -ت
مثلهاي تاريخي مربوط به سرگذشت برخي از اقوام ومللي مي شود كه نام ايشان و 
پايان زندگي اسف بارشان در آيات قرآني گنجانده شده است كه به علـت ناسپاسـي و                 

 عبرت و پندپـذيري ديگـر ملـل    ، داستان زندگي شان ماية    شان سرزده خطاهايي كه از اي   
  .عالم گشته است
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 رف، آيـة   زخ ة مبارك است كه خداوند در سورة    ) ع(م موسي    اين اقوام، قو   از جملة 
هـلاك آن  [يعنـي  » فجعلناهم سلفا و مثلا للآخـرين  «:پنجاه و ششم در شأن ايشان فرمود      

  ]قوم را مايه عبرت آيندگان قرار داديم
كه بگفته قـرآن ابتـداء دو رسـول و سـپس رسـول              » اصحاب القريه «و يا همچون    

ديگري براي هدايت آنها فرستاده شدند اما با بهانه هاي پوچ و واهي هر يك از آنهـا را     
  .تكذيب كرده و سر تعظيم در مقابل فرامين و دستورات آنها فرود نياوردند

  لهاي فرديثَ م-ث
 قرآني در خواهيم يافت كه خداوند متعال به عمد و         ةبا كمي دقت در امثال واضح     

با غرضي خاص زندگي برخي از افراد نيك و پليد را در آيات نوربخش خود گنجانـده          
است و بيان داشته كه سرگذشت اين قبيل اشخاص براي تمام خوبان و بدان عالم و به                 

تا هر يـك از دو  . يردتعبير قرآن براي مومنين و كافرين مي تواند سرمشق و الگو قرار گ     
گروه مومن و كافر با اختيار و انتخاب خود به هر يك از آنهـا علاقمنـد گـشتند تمايـل       

 - چه نيك و چه پليـد    -بنابراين سرنوشتي كه براي هر يك از آن انسانهاي مثالي           . يابند
 و رقم خورده است براي تمام مومنان و كافران عالم كه به ايشان اقتدا كرده اند نيز ثابت

  .حتمي است
) ع( اين افراد، مي توان از همسران دو پيامبر بزرگ خدا، يعني نوح و لوط ةاز جمل

ياد كرد كه اتفاقاً سرگذشت زندگي اين ) ع(و نيز آسيه همسر فرعون و يا حضرت مريم        
  .آمده است» تحريم «ة مباركة و در سور قرآني، متوالياًةچهار زن در دو آي

  لهاي رمزيثَ م-ج
 از مثلهاي رمزي كه بخش قابـل ملاحظـه اي از امثـال القـرآن را بـه خـود                 منظور

 امثالي است كه در طي آن، خداوند با ايماء و اشاره و خلـق رمـوز               ؛اختصاص مي دهد  
مختلف به ذكر اموري پرداخته است كه درك و فهم صحيح آن نيازمنـد بـه تـدبري در               

اهيم و پيامهاي نـوربخش و انـسان   خور و موشكافانه است كه از گذر آن، دريايي از مف        
 آيـه  در خصوص اينگونه امثال و براي نمونه مي توان بـه          . ساز ، نصيب آدمي مي گردد     
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 اين آيه هر چند به حسب ظاهر و با توجه به سـياق مـرتبط   . نمود اشاره  آل عمران 117
ريـان  تواند در هر زماني جشود؛ اما بر اساس قاعدة جري و تطبيق مي        به طائفة يهود مي   

جان كلام و حاصل سخن آن اسـت     . يافته و بر افراد و گروههاي ديگر نيز منطبق گردد         
كه يهود مبالغي را كه در سراي دنيا و به منظور بهره مندي هر چه بيـشتر از امكانـات و    

باشد،  ثمره كنند، از آنجا كه انفاق هاي ريا كارانه و متضاهرانه ميبه نام  انفاق هزينه مي   
پندارند كه با اين كـار  ايشان پيش خود مي.  را بر ايشان به همراه نخواهد آورد      و منفعتي 

در چشم و نگاه مردم خود را جاي كرده و مقبوليتي كسب نموده و سعادتي را به چنگ         
و مثـال ايـشان     . باشدغافل از آنكه، آنچه را كسب كرده اند شقاوتي بيش نمي          . اندآورده

ه همراه سرمايي شـديد كـه زراعـت بـدخواهان را سـياه      مثال تندبادي است ويران گر ب 
خواهد كرد و اين نيست مگر به خاطر ظلمي كه خودشان به خويش كرده اند چـرا كـه       

  )  3/441.  هـ1411طباطبائي، . (عمل فاسد به جز اثر فاسد اثر ديگري ندارد
كه يهود آنچه را  : تفسير ديگري نيز براي آية مذكور به ترتيب ذيل ارائه شده است   

كند به واقع براي تحكيم جـاه و مقـام خـود و ضـربه زدن و متزلـزل        در واقع هزينه مي   
باشد البته اگر چند صباحي هم از آن بهره مندگردند  ساختن پايه هاي حكومت ديني مي     

اما به واقع خود را به زيان افكنده و شيطان را پيروي نموده و خلود  در آتـش را بـراي    
  )2/143 م، 1981مغنيه،   (.اندخود رقم زده

از آنجا كه در اين قسم از امثال زمينه و بستر مناسب جهت تاويل و اظهار نظرهاي 
به نظر مي رسد كـه بـراي جلـوگيري از ايـن قـسم از باورهـاي                  . شخصي فراهم است  

شخصي كه مي تواند جنبه تفسير به رأي را به خود بگيرد، تنها مرجع رسيدگي و ارزش 
مي باشد كـه فـصل الخطـابي اسـت بـر      ) ع( بخش از آراء، كلام معصوم   گذاري به اين  

و ما يعلـم تاويلـه الااالله و   : همچنانكه قرآن كريم فرموده است  ! تمامي آن آراء و نظرها    
  )آل عمران/ 7(الراسخون في العلم

   امثال كامنه-2

 ايـن  علـت . دسته دوم از امثال القرآن به امثال كامنه و يا پنهان معروف گـشته انـد        
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زركـشي،  .(نامگذاري آن است كه در متن آيـه بـه مثَـل بـودن آن تـصريح نـشده اسـت          
بلكه از آنجا كه مي توان شباهتي معنوي و مفهومي ميـان ايـن دسـته از                 ) 117ق،  1410

 پيدا نمود از آنها تحت عنوان امثـال كامنـه يـاد خـواهيم        -آيات و امثال ديگر ملل عالم     
بر شباهت معنوي از لحاظ لفظي نيـز ميـان ايـن قبيـل     هر چند ممكن است علاوه    . كرد

در واقع امثال كامنه از اين رو  . آيات و امثال سائره ديگر ملل شباهتي وجود داشته باشد         
ا و نكات ارزنده اي هـستند كـه در          بدين نام موسوم گشته اند كه حاوي پيامها، حكمته        

اما بـا  . و فراموشي قرار گيرد ادي امر و در ابتداء توجه به آن ممكن است مورد غفلت             ب
  .دقتي ژرف و شگرف مي توان به پيامهاي نهفته و پنهان آن پي برد

 اشـاره   »لافارض و لابكر عوان بين ذلـك      « ةاز نظر شباهت معنوي مي توان به آي       
اين : نمود كه مربوط به يكي از خصوصيات گاو بني اسرائيل مي باشد كه خداوند فرمود

.  اين دو حال مي باشـد ةفتاده است و نه جوان و كاركرده بلكه ميان   گاو نه پير و از كار ا      
تطـابق پيـدا مـي    » خيرالامور اوسطها« مذكور از لحاظ مفهومي با مثلَ معروف       ةحال آي 

  .كند
 مي توان ،و از لحاظ شباهت معنوي و لفظي كه توأمان دريك آيه جمع گشته است

فامـشوا فـي   «:د كه خداوند فرموده است ملك اشاره نمو ة مبارك ة پانزدهم از سور   ةبه آي 
حركـت كنيـد و روزي او   ) زمـين (پس شما در پستي و بلندي هاي آن   [ »مناكبها و كلوا من رزقه    

روزي به قدم «و يا » از توحركت از خدا بركت« شريفه با مثلَ معروف ةكه اين آي] خوريد
  .تطابق پيدا مي كند» است

ز ماوردي به تعـداد انـدكي از ايـن نـوع            جلال الدين عبدالرحمن سيوطي به نقل ا      
 تعداد امثالي را كه ماوردي در كتاب خود آورده از اين      امثال اشاره كرده است كه ظاهراً     

تعداد بيشتر بوده است و اين نكته اي است كه برخي از دانشمندان به آن اشـاره نمـوده        
  ) 157تنوير، بي تا، (اند

چنين آورده  ) 4/48 ش،   1363 الاتقان،   سيوطي،(صاحب الاتقان به نقل از ماوردي       
  :است
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گفت سؤالي با حسن بن فـضل در    از ابااسحاق ابراهيم بن مضارب شنيدم كه مي       « 
تو امثال يعني ضرب المثلهاي عـرب و عجـم را از لابـلاي             : ميان گذاشتم و به او گفتم     

 ــ  آيـات قـرآن بيــرون كـشيده و آنهـا را ارائــه مـي      ل دهــي، آيـا در قـرآن كــريم ايـن مثَ
آري، در چهـار موضـع از قـرآن         : يابي؟ در پاسخ گفـت    را مي » خيرالامور اوسطها «يعني

  :خوردبه چشم مي) يعني مفهوم و هدف آن(كريم اين مثل 
ك               «: سورة بقره    68در آية    .1 وانٌ بـين ذلـ » قالَ انَّه يقوُلُ انَّها لافـارض و لا بِكـرٌ عـ

 عبارت از گـاوي اسـت كـه نـه     آن گاوِ مورد نظر : گويدخدا مي : موسي گفت [
چندان پير و نه چندان جوان است بلكه گاوي ميانسال و در حد متوسطي ميان       

 .]پيري و جواني است

ك          « : سورة فرقان  67در آية    .2 ينَ ذلـ والَّذينَ اذا اَنفقَوُا لمَ يسرفِوُا ولمَ يقتُروُا و كانَ بـ
  »قوَاماً

 ـ و  «:اء سورة اسر  29در آية    .3 ل ي ك و لاتبَـسطها كـُلَّ      لاتجَعـ دك مغلوُلـَةً اَلـي عنقُـ
سطالب...« 

ك           «: سورة اسراء  110در آية    .4 ينَ ذلـ و لا تجَهر بصِلوتك و لا تُخافت بهِـا وابتـَغِ بـ
 »سبيلاً

آيـا ايـن ضـرب المثـل را در         : پدر ابااسحاق گفت به حسن بن فضل عرض كردم        
يعني اگر كسي نسبت به چيزي نـادان و  » لَ شَيئاً عاداهمن جهِ«:گويديابي كه مي  قرآن مي 

آري : بي خبر باشد با آن به دشمني و ستيز برمي خيزد؟ حسن بن فضل در پاسخ گفت                
  :چنين مثلي در دو جاي قرآن كريم آمده است

  »بل كذََّبوا بمِالم يحيطوُا بِعلمه و لمَا يأتهِم تأَويِلهُ« : يونس39در آية  .1
 » و اذلَم يهتدَوا بهِ فسَيقوُلوُنَ هذا افك قدَيم...«: سوره احقاف11ية در آ .2

يابي آيا در كتاب خدا اين مثل را مي    : پدر ابااسحاق گفت به حسن بن فضل گفتم         
يعني از شرّ كسي كه به او نيكي كردي بر حذر » احذر شرََّ من اَحسنت الَيه« :گويدكه مي
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و ما ... « : سورة توبه   74آري، در آية    : پاسخ داد . از سوي او به تو نرسد     باش تا گزندي    
هن فَضلم ُسولهر االلهُ و ملا اَن اَغناهوا اَنقَم...«  

يعنـي  » لَيس الخَبرُ كَالعيانِ  «:گويدبيني كه مي  آيا اين مثل را مي    : پدر ابااسحاق گفت  
مفهوم و هدف ايـن مثـل در   : گفتحسن بن فضل   . خبر و شنيدن همچون ديدن نيست     

قالَ اَولَم تُـؤمن قـالَ بلـي و    ... «:فرمايد سورة بقره مطرح شده است آنجا كه مي    260آيه  
  .»لكن ليطمئنَّ قَلبِي

فـي الحركـات    « :گويـد يابي كه مي  آيا اين مثل را در قرآن مي      : پدر ابااسحاق گفت  
اين مثـل در آيـه      : د؟ حسن بن فضل گفت    يعني در حركتها، بركات وجود دار     » البركات

ي   في سبيل االلهِ يجدِ      و من يهاجِر    « :گويد سورة نساء بازگو شده است آنجا كه مي        100 فـ
  .»ةً وسعةًالاَرضِ مراغمَاً كثَير
همانگونه » كمَا تدُينُ تدُانُ« :گويديابي كه ميآيا اين مثل را مي:  گفتپدر ابااسحاق 

- سـورة نـساء كـه مـي    123در آية : بيني؟ حسن بن فضل گفتجزا ميدهي كه جزا مي 

  »من يعمل سوء ايًجزَبهِ« :فرمايد
حـينَ تقَلـي   «: گويـد بينـي كـه مـي   آيا اين مثل را در قرآن مي      : پدر ابااسحاق گفت  

- ريشة مثل از آنجا است كه مي(فهمي؟ خواهي غذا بريان كني مييعني وقتي مي» تدَرِي

ردي بـر زن زناكـاري وارد شـد و از او بهـره جـست، و سـپس مبلغـي بـه او          م: گويند
-هنگامي كـه ايـن مـرد مـي    . پرداخت اما در ضمن ظرف غذاي زنِ زناكار را نيز دزديد     

ترامغبون ساختم، يعني تـو در ايـن معاملـه          : خواست از خانه بيرون آيد زن به او گفت        
 داشتم، علاوه بر آنكه نيازم را برآورده       مغبون هستي، زيرا من بيش از تو به اين كار نياز          

اما اين مرد چون تابـه ايـن   . ساختم پولهاي ترا نيز به عنوان مزد اين عمل دريافت كردم  
خـواهي غـذا   يعني وقتي مـي » وحينَ تقَلينَ تدَريِنَ«:زن را سرقت كرده بود به وي گفت      

حسن بـن فـضل     )  1/204،  ميداني، بي تا  .) (ايفهمي كه مرا مغبون نكرده    بريان كني مي  
وسوف يعلمَونَ حينَ يرونَ العذاب من      «: فرمايد سورة فرقان كه مي    24در آية   : پاسخ داد 

  »اضَلََُّ سبيلاً
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لا يلدغُ المـؤمنُ  « :گويدآيا اين مثل را در قرآن مي يابي كه مي      : پدر اباسحاق گفت  
شـود؟ حـسن بـن فـضل     بار گزيده نمـي يعني مؤمن از يك سوراخ دو» من جحرٍ مرَّتينِ 

قالَ هل آمنكُُم علَيه الا كمَـا امَنـتكُُم         «:فرمايد كه مي  64آري، در سورة يوسف آية      : گفت
  »علي اَخيه من قَبلُ

مـن اَعـانَ ظالمـاً    « :گويدبيني كه ميآيا اين مثل را در قرآن مي: پدر اباسحاق گفت  
 لَيهلِّطَ عتمگري را ياري دهد، آن ظالم بر او مسلّط خواهد گشت؟         يعني اگر كسي س   » س

كُتب علَيـه انََّـه مـن    « :فرمايد سورة حج كه مي4آري، در آية    : حسن بن فضل پاسخ داد    
  .»توَلّاه فَانَّه يضلُّه و يهديه الي عذابِ السعيرِ

 در قـرآن كـريم      آيا اين مثلَ را   : پدرابااسحاق گفت به حسن بن فضل عرض كردم       
 مار فرزندي جز مار نزايـد؟ حـسن بـن        يعني »لا تَلدالحيةُ الّا حيةً   « :گويديابي كه مي  مي

ولايلـدوا الّـا   « :فرمايـد  مـي  27فضل پاسخ داد كـه خـداي متعـال در سـورة نـوح آيـة                 
  »فاجرِاكًفَاراً

يعني ديوارهـا را  »  آذانٌللحيطانِ« :گويديابي كه مي گفتم آيا اين مثل را در قرآن مي       
و فيكُم سـماعونَ    « :فرمايد سورة توبه مي   47خداوند در آية    : گوشهايي است؟ پاسخ داد   

  .»لَهم
« :گويـد يـابي كـه مـي    آيا اين مثل را مـي     : به وي عرض كردم   : پدر ابااسحاق گفت  

   حرومم مالعالرزوقٌ ولُ ماما عالم و دانشمند رسد، يعني روزي به نادان فراوان مي   » الجاه
 سـورة  75آري خداوند اين مثل را در آية : باشد؟ حسن بن فضل گفتاز آن محروم مي 

  »قُل من كانَ في الضَّلالةَِ فَليمدد لَه الرَّحمنُ مداً«:مريم بازگو كرده است
تـاً و   اَلحـلالُ لا يأتيـك الّـا قوُ       « :گويـد يابي كه مي  گفتم آيا اين مثل را در قرآن مي       

رسـد امـا مـال    يعني مال حلال جز به اندازة كفاف به تو نمي    » الحرام لا يأتيك الّا جزافاً    
: حسن بـن فـضل پاسـخ داد   . حرام جز به گزاف و بيش از حد نياز به تو نخواهد رسيد   

م اذيعدونَ في السبت اذ تَـأتيهِ     ... «: سورة اعراف فرموده است    163خداوند متعال در آية     
  ».حيتانُهم يوم سبتهِم شرَُّعاً و يوم لايسبِتوُنَ لا تأَتيهم
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دسته بندي امثال برگرفته از قرآن كه در زبان فارسي كاربرد 

  .يافته اند

  برخي از آيات حاصل شده» ترجمه و يا تفسير«امثالي كه از ) الف

شـده اسـت و   بسياري از امثال موجود در زبان فارسي كـه زبـانزد خـاص و عـام         
زمره خود از آن بهره مند فارسي زبانان به مناسبت و در مواقع ضروري در گفتارهاي رو     

 بخـشي از يـك آيـه بـوده و يـا از      ةمربوط به امثالي است كه در واقع ترجم      مي شوند،   
هم اينك به برخي از ايـن امثـال   . تفسير و توضيح آيات، استنباط و استخراج شده است 

  :اشاره مي كنيم
و يـا شـكر     )98ش،  1363وراويني،  (»سپاسدار باش تا سزاوار نيكي باشي     «مثلَ   -1

و نيـز   ). 111عنصرالمعالي، بي تا،    .(كردن به حاجت نخستين اجابت حاجت دومين بود       
) 123ش، 1361مـستوفي،  (» شكر كننده را نعمت دهيد و نعمت دهنده را شكر گوئيـد         «

لئن شكرتم لا زيدنكم و لئن كفـرتم  « ةيف شرةكه همگي آنها ماخوذ و الهام گرفته از آي   
  .مي باشد) ابراهيم/7 (»ان عذابي لشديد

دهخـدا،  (» ايـن مثـل زد خـداي در قـرآن                   نيست دانا برابر نـادان    « مثلَ   -2
هل يستوي الـذين يعلمـون و   «  ة شـريف ةكه ترجمه اي است از آي ) 4/1870ش،  1370

  )زمر / 9 (»الذين لايعلمون 
 وقوع امري كه تمثيل براي) 2/1017، همان(» د شدن از سوراخ سوزنشتر و ر «-3

 كه اگر شتر از سوراخ سوزن رد شود چنين كـاري نيـز محقـق            به اين معنا  . محال است 
     لي عقلاً غير ممكن است بنابراين كار دوم نيز هرگـز اتفـاق    خواهد شد و چون وقوع او

 اعراف مي باشـد كـه    ة مبارك ة از سور   چهلم ة بخشي از آي   ةاين مثلَ ترجم  . نخواهد افتاد 
ان الذين كذبوا بĤياتنا و استكبروا عنهالا تفتح لهم ابواب الـسماء            «:خداوند مي فرمايد  

» و لا يدخلون الجنه حتي يلج الجمل في سم الخيـاط و كـذلك نجـزي المجـرمين                 
هرگز درهاي آسمان همانا آنان كه آيات خدا را تكذيب كنند و از كبر و نخوت سربرآن فرود نياوردند [
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به روي آنان باز نمي شود، و به بهشت در نيايند تا آنكه شتر در چشمه سوزن در آيد و اينگونه مجرمان 
  .]را مجازات سخت خواهيم كرد

كـه دلالـت   ) 299، 1380شيرازي، (» پليد جفت پليد است و پاك همسر پاك   « -4
در .  ه و معاشرت داشته باشدبر آن دارد كه هر كس بايد با همجنس و همسنخ خود رابط

آنجـا كـه   . باشـد واقع اين مثل بر گرفته از آية بيست و ششم از سورة مباركـة نـور مـي        
الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبـين و الطيبـون            « :خداوند فرمود 

ك زنان بدكار و ناپاك شايسته مرداني بـدين وصـفند و مـردان زشـتكار ناپـا             [ »للطيبات
شايستة زناني بدين صفتند و بر عكس زنان پاكيزة نيكو لايق مردانـي چنـين و مردانـي                  

  .]پاكيزة نيكو لايق زناني همين گونه اند
ضـامن روزي بـود     « و يـا    ) 196اميني، بي تـا،     (» خدا روزي رسان است   « مثل   -5

هـر  « يا و ) م.ه(» خواهدآدم زنده نان مي«و نيز   ) 58،  1375حبله رودي،   (» روزي رسان 
بي مگس هرگز نماند    « و نيز   ) 542 ش،   1369بهمنيار،  (» آنكس كه دندان دهد نان دهد     

» مانـد دهـان بـاز بـي روزي نمـي    « و يـا  ) 453 ش، 1374صائب تبريـزي ،   (» عنكبوت
كه همگي آنها ترجمه و يا اقتباس است از آيـاتي كـه بـه              ) 2/844 ش،       1370دهخدا،(

  :آياتي همچون. رده اندنحوي رزاقيت خداوند را مطرح ك
  )ذاريات/58(» ان االله هو الرزق«
  )هود/6(» و ما من دابه في الارض الا و علي االله رزقها«
  )انعام/ 14(» و هو يطعم و لا يطعم«

  )عنكبوت/60(» و كاين من دابه لا تحمل رزقها االله يرزقها و اياكم« 
  )سبأ/24(» قل من يرزقكم من السموات و الارض قل االله«

  )ملك/21(» امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه« 

  آيه اي كوتاه و يا بخشي از يك آيه كه زبانزد خاص و عام گشته) ب

بخش ديگري از امثالي كه در زبان فارسي جايگـاه و مقـامي خاصـي را بـه خـود               
 اختصاص داده است مربوط به آيه و يا بخشي از يك آيه است كه فارسي زبانان در اثناء
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اين عبارات هدايت بخش و نـوراني   . سخن و در مواقع ضروري از آن استفاده مي كنند         
ر چنان در زندگي مردم تاثير گذاشته است كـه بـسياري از آنهـا را هـر روزه و بـه طـو              

  .كنندناخودآگاه بر زبان جاري مي
  :و اينك به برخي از اين امثال اشاره مي نماييم

رت كه رواجي بيش از حد تصور در ميان ما پيـدا        اين عبا ): حمد/1 (»بسم االله « -1
 در واقع سمبل و نماد شروع و آغاز هر كاري است كه به نام خدا متبرك و            ،كرده است 

  .به انجام مي رسد
هر چند اين فعل با صيغه امـر مخاطـب بيـان شـده              ): نساء/ 106 (»استغَفراِاللهَ« -2

 ميان ما شهرت يافته است كه در مقام »االلهَاَستغَفرُ«است اما معمولا با صيغه متكلم وحده 
  .پشيماني از خطاهاي انجام شده و جلب رضايت پروردگار از آن بهره مي جوييم

كه براي دعوت خود و يا ديگران به صبر و         ): انفال/ 46(» ان االله مع الصابرين   « -3
  .شكيبايي مورد مثلَ قرار مي گيرد

از امثال بـسيار معـروف      ... و) نساء/ 45(،  )نعاما/ 124(،  )هود/31(» ...االله اعلم « -4
 آن به هنگام اظهار بي اطلاعي از موضوع و يا عملـي اسـت كـه           ةاست كه مورد استفاد   

  .علم و دانستن آن به خداوند نسبت داده مي شود
به هنگام سپاسگزاري از نعمات و الطـاف الهـي و نيـز             ) زمر/75 (»...هللالحمد« -5

همچنين در وقت پايداري    . ائب مورد استفاده قرار مي گيرد     پس از رفع مشكلات و مص     
در مقابل انواع و اقسام بلاها و در مقام صبر توسط نيكان و صالحان تكرار و خوانده مي 

  .شود
به هنگام نزول نعمتي پس از نعمـت ديگـر و لطفـي       ) نور/ 35(» نور علي نور   «-6

  .شودبدنبال لطفي، استعمال مي
در مقام عزيمت به انجام كـاري و بـا توكـل بـه              ): صافات/ 102(» ان شاء االله   «-7

  .شودمشيت و اراده الهي بيان مي
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به هنگام مرگ عزيـزان و بـراي تـسلي          ): بقره/ 156(» اناالله و انا اليه راجعون      «-8
  .شودخاطر بازماندگان بر زبان جاري    مي

بـراي بـه انجـام    از آيـات مـشهوري اسـت كـه         ): هود/ 56(» توكّلت علي االله   «-9
شـود كـه امـور    رساندن و سامان بخشيدن به امور، به خداوند وكالت و اختيار داده مـي       

  .بندگان را بر اساس حسن تدبير و مشيت نافذش عهده دار و آنرا به پايان رساند
براي تقويت اراده و ايجاد حـسن اعتمـاد بـه          ): فتح/ 10(» يداالله فوق ايديهم   «-10

 نفي هر گونه قدرت ضدخدايي و بي تـأثير دانـستن آن مـورد     نفس و خويشتن داري و    
  .گيردمثل قرار مي

مورد استفادة آن هنگامي است كه بخـواهيم هـر          ) صافات/ 159(»سبحان االله « -11
گونه نقص و كمبود و نيازي را از خداوند نفي نمائيم و در عـين حـال اظهـار عجـز و             

  .ناتواني در برابر قدرت الهي بنمائيم
به هنگام مرگ نزديكان و مشاهدة پيكـر بيجـان        ): صافات/ 35(»  اله الا االله   لا «-12

ايشان و نيز براي كنترل خشم و غضب افراد و يا محض تبرك و ذكر نام خدا و نظـاير                 
  .آن كاربرد دارد

 در هم آميختن بخشهايي از آيات قرآن با واژگان فارسي و ساختن مثلهاي -پ

  تازه

س از آيات مربوط به برخـي جمـلات و عبـارات كوتـاهي           نوع ديگر از امثال مقتب    
است كه با افعال و مصادر فارسي در هم آميخته شده اند و رفته رفته و در اثر تكرار به                

 امثال ذيل كه به صورت . ل جويندل در آمده اند كه درموارد مختلف بدان تمثّ     ثَصورت م
  :مصدري ارائه مي شوند از اين قبيل هستند

به معناي فروتني و تواضع نمودن است       ): 236اميني، بي تا،    (دنخفض جناح كر   .1
 شعرا گرفته شده است كه خداونـد     ة مبارك ة دويست و پانزدهم از سور     ةكه از آي  

و اخفـض جناحـك لمـن اتبعـك مـن           «:خطاب بـه رسـول گـراميش فرمـود        
  ].»و پر و بال مرحمت بر تمام پيروان با ايمانت به تواضع بگستران[»المومنين
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به هنگام اشاره به حادثه اي بـزرگ كـه مـستلزم    ) 467، همان (يكون كردن كن ف  .2
 ةل جويند كه مأخوذ است از آيتغيير و دگرگوني عظيمي باشد به اين عبارت تمثّ

انما امره اذا اراد شـيئا ان يقـول لـه كـن       «» يس «ة مبارك ةهشتاد و دوم از سور    
چيزي كنـد بـه محـض آنكـه بگويـد      فرمان نافذ خداوند در عالم، چون اراده خلقت  [»فيكون

 ]موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد

چند آية فوق در اصلِ معني مربوط به امر خداوند در فعل و ايجاد اشياء است، امـا               هر  
امروزه معنايي متفاوت پيدا كرده است و مورد استعمال آن بيشتر در هنگامي است كه حادثه                 

  .يير و دگرگوني شگرف به وقوع پيوسته باشداي همراه با نابودي و يا خسارت و تغ
كـد   مؤ در مقـام اشـاره بـه رد       ): 3/1370ش،  1370دهخـدا،   (لن تراني گفـتن      -3
قال رب « ة شـريف ة مي گيرد كه اقتباسي است از آي        ديگران مورد مثل قرار ةخواست

را بـه   خدايا خـود    : موسي گفت [»ارني انظر اليك قال لن تراني و لكن انظر الي الجبل          
 مرا تا ابد نخواهي ديـد و لـيكن   :فرمود) خدا در پاسخ او . (من آشكار بنما كه ترا بنگرم     

  )اعراف/143(}... كوه بنگربه
در مقام اشاره به پادشـاهي بـا نفـوذ و           ) 1246همان، ص   : (كوُسِ لمنِ الملك زدن    -4

- د مثلَ قرار ميداند، مورآمري خودستا كه خود را صاحب قدرتي عظيم و نيرويي شگرف مي

  .گرفته شده است) غافر/ 16(» لمنِ الملك اليوم للَّه الواحد القهَارِ«گيرد كه از آية شريفة 
ايـن عبـارت كـه كـاربرد        )  84 ش، ص    1333حكمـت،   : ( هل من مزيِد گفتن    -5

فراواني در ميان امثال فارسي پيدا كرده است اشاره دارد بـه حـرص و افـزون طلبـي و                
يوم نقَُـولُ لجهـنَّم هـلِ امتَلَـأت و     « : زياده خواهي انسانها كه اقتباس است از آية شريفة   

   زيِدن مل مروزي كه جهنم را گوئيم آيا امروز پـر از وجـود كـافران      ) [ق/ 30(» تقَوُلُ ه
  ] آيا دوزخيان بيش از اين هم هستند؟: شدي؟ و او  گويد

  .ايات تاريخي قرآن مقتبس شده استامثالي كه از اوصاف و حك) ت

برخي ديگر از مثلهاي رايج در زبان فارسي مربوط به امثالي مي شود كه در ارتباط      
تنگاتنگ با بعضي قصص و حكايات تاريخي قرآن و يا اوصافي قرار دارد كه ذكر آنهـا                  
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و مي توانيم در موارد متعـدد و بـه تناسـب اوضـاع و شـرايط      . در كلام خدا آمده است 
 فقـط بـراي   ؛از آنجا كه تعداد اينگونه مثلهـا فـراوان اسـت   . مقتضي از آنها استفاده كنيم   

  :تقريب به ذهن به ذكر برخي از آنها اكتفا مي كنيم
در مقام تلخي و بد طعمي غذاها مورد استفاده قـرار           ): 3/1443،  همان(مثل زقوم  •

 زقوم در آن ةمي گيرد و در واقع اقتباسي است از برخي آيات كه سخن از شجر          
 صـافات در خـصوص ايـن درخـت چنـين آمـده       ة مبارك ـةدر سـور . آمده است 

فانهم لاكلون منهـا فمـالون منهـا        ... انها شجره تخرج في اصل الجحيم     «:است
و ... آن زقوم به حقيقت درختي است كه از بن دوزخ برآيـد       [) صافات/ 66 و   64(»البطون

  ].مها را از آن پر سازنداهل دوزخ از آن درخت آن طور مي خورند كه شك
در مقام اشاره به ثروت فراوان افراد مورد استفاده ): 77ميداني، بي تا،   (مثل قارون  •

به آن اشاره » قصص«قرار مي گيرد و اقتباسي است از داستان قارون كه در سوره 
 .شده است

در مقـام اشـاره بـه اسـتحكام و          ): 3/1445ش،  1370دهخـدا،   (مثل سد سـكندر    •
 اشياء و يا اسـتقامت در برابـر آشـوبها و فتنـه هاسـت كـه از داسـتان                      استواري

 .ذوالقرنين كه در سوره كهف به آن پرداخته شده مأخوذ مي باشد

در مقام تمثيل و بيان پناهگـاه محكمـي   ): 89ش،  1333حكمت،  (مثل كشتي نوح   •
ي كه در برابر حوادث و آفات، پايداري و مقاومت مي كند، مورد استفاده قرار م ـ    

لازم به ذكر است كه داستان نوح به شكلهاي مختلف و در سور گوناگون               . گيرد
مورد بررسي قرار گرفته است كه البته حكايت كشتي ساختن وي در سوره هود              

 .مفصل تر بيان شده است

  :نتيجه گيري

امثال القرآن يكي از مهمترين بخش ها و شاخه هاي علوم قرآني است كه به نوبـه           
يي را در تهذيب و تنوير عقول و انديـشه هـا بـه خـود اختـصاص داده         خود سهم بسزا  
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در قرآن كريم پندپذيري، هوشياري، تذكر و يادآوري و تفكر و انديشيدن ارمغان             . است
از طرف ديگر مثلَ يكي از شاخه هاي ادبيات  . بهره گيري از امثال به حساب آمده است       
قرآن بـستري   در اين ميان، امثال     . دمار مي رو  است و راهي براي شناخت ملت ها به ش        

است بسيار مناسب براي اديبان و شاعران كه از اين خوان گسترده الهي بهره مند گـشته     
  .و خلاقيت خويش را شكوفا سازند

شاعران پارسي گوي نيز از اين قافله عقب نمانـده و تـك تـك صـفحات اشـعار                   
وده اند و شـايد بـه جـرأت     لبريز نم نخويش را از نسيم خوش و روح افزاي آيات قرآ         

بتوان گفت كه راز جاودانه ماندن نام ايشان نيز همين ارتبـاط تنگاتنـگ و هميـشگي بـا      
  .قرآن بوده است

اين مقاله نيز با بضاعت اندك خود سعي بر آن داشته است كـه گوشـه اي از ايـن          
امثـال  تعامل دو سويه ميان شاعران و آيات قرآن را به تصوير كشيده و به دسـته بنـدي             

  . اقدام نمايداستبرگرفته از قرآن كريم كه در زبان فارسي كاربرد فراوان يافته 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ����
��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٞ� �ٜٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ

��ٟٟٟٞٞٞٞٞ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

132 

  منابع
   قرآن كريم-1
  . م1983ابن عبد ربه، احمدبن محمد اندلسي، العقدالفريد، تحقيق عبدالمجيد ترجيني، دارالكتب العلميه بيروت،  -2
  بي تا.ت اسوه، چاپ سوم تهران اسماعيلي، اسماعيل، تفسير امثال القرآن، انتشارا-3
   اميني، اميرقلي، فرهنگ عوام، موسسه مطبوعاتي علي اكبر علمي، بي تا-4
  . ش 1369 بهمنيار، احمد، داستان نامه بهمنياري، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ دوم،تهران،-5
  .ش1363وم،فرهنگ جامع فارسي، انتشارات خيام، چاپ د( پادشاه، محمد، آنندراج-6
   م، 1985ترمذي، ابوعبداالله محمدبن علي، الامثال من الكتاب والسنه، دارابن زيدون، چاپ اول ، بيروت، -7
   تنوير، نورالحق، امثال القرآن و اثرها في الادب العربي، دارالعلم، قاهره، بي تا-8
   ش،1375 حبله رودي، محمدعلي، جامع التمثيل، مطبوعات حسيني، چاپ پنجم ،-9

  .ش1333 حكمت، علي اصغر، امثال قرآن، چاپخانه مجلس، تهران، -10
  .ش1377 حلبي، علي اصغر، تاثير قرآن و حديث در ادبيات فارسي، انتشارات اساطير،چاپ پنجم، -11
  .ش1370 دهخدا، علي اكبر، امثال و حكم، انتشارات اميركبير،چاپ هفتم، تهران، -12
  ش1371ل و حكم، انتشارات دانشگاه تهران،  رازي، محمد بن ابوبكر، امثا-13
  .ق. ه1404راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد، المفردات في الفاظ القرآن، دفتر نشر كتاب،چاپ دوم،  -14
  .ق1410 زركشي، بدرالدين محمد بن عبداالله، البرهان في علوم القرآن، دارالمعرفه، بيروت،چاپ اول، -15
  .ق.ه1407حمدبن عمر، الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، دارالكتاب العربي،چاپ سوم، زمخشري، جاراالله م -16
  .م1987، المستقصي في امثال العرب، دارالكتب العلميه،چاپ دوم، بيروت، -------- -17
  . ش1363 سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الاتقان في علوم القرآن، منشورات رضي، چاپ دوم،-18
   المزهر، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، دارالجيل، بيروت، لبنان، بي تا،--------- -19
  .ش1380 شيرازي، حبيب االله، ديوان قاآني، مؤسسة انتشارات نگاه، تهران، -20
  .ش1374 صائب تبريزي، محمدعلي، كليات صائب، انتشارات جواهري، چاپ دوم، -21
  . م1991. هـ1411رآن، مؤسسة الاعلمي، بيروت، لبنان،  طباطبائي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير الق-22
  . عسكري، ابوهلال، جمهره الامثال، دارالجيل،چاپ دوم، بيروت، بي تا-23
   عنصر المعالي، كيكاوس بن اسكندر، قابوس نامه، كتابفروشي فروغي، چاپ سوم، بي تا-24
  .ا فخر رازي، محمدبن عمر، مفاتيح الغيب،چاپ سوم، بيروت، بي ت-25
  .ق1415 فياض، محمدجابر، الامثال في القرآن الكريم، الدار العالميه للكتاب الاسلامي،چاپ دوم، -26
  .ش1361 مستوفي، حمداالله، تاريخ گزيده، نشر دنياي كتاب،چاپ دوم، -27
  . م1981 مغنيه، محمدجواد، تفسير الكاشف، دارالعلم للملايين، بيروت، لبنان، -28
  ل، مجمع الامثال، دارمكتبه الحياه، بيروت، بي تا ميداني، ابوالفض-29
  . ش1369هاشمي، سيداحمد، جواهر البلاغه في المعاني و البيان و البديع، انتشارات مصطفوي،چاپ چهارم، قم،  -30
 .ش1363 وراويني، سعدالدين، مرزبان نامه، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، -31


